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Abstract 

One of the factors for exemption from the punishment of theft is the 

abduction of the abbot. The manner and motive of the theft have no effect 

on this sentence. Of course, this ruling is disputed among general jurists. 

The reason for not punishing the father from the point of view of the 

jurists of the sects is narrations, consensus and fame. 

 Regarding the inclusion of the mother, the general jurists, since they 

consider birth as the criterion of the ruling, according to the meaning of 

the parent, have also considered the mother as subject to the ruling. But 

Imami jurists are content with the text. However, due to the strength of the 

arguments of the opponents of enforcing the hadd on the mother, a re-

reading of the jurisprudential principles of the mother's ruling is felt. This 

research has been done by descriptive-analytical method and based on 

library sources. In this issue, while explaining the reasons for and against 

the implementation of the hadd on the mother, the possibilities raised in 

the criterion of the father's exemption from the hadd of theft should be 

examined to clarify the possibility of attaching the mother's sentence to 

the father. 
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 فریقین  فقه دیدگاه و سیاسی شناسی جامعه منظر از سرقت جرم مجازات در ابوت انتفاء شرط بررسی

 1منصوره طاهری

 2مریم آقایی بجستانی

 3عذری انتخابیان

 چکیده

. این پژوهش در پی پاسخ به این ، انتفای ابوت است عوامل معافیت مجازات سرقت یکی از  

مبانی معافیت پدر از مجازات حد سرررقت سی؟ررتا ایررا امکررا    سوال اصلی بوده است که  

الحاق و ت؟ری حکم معافیت پدر به مادر وجود داردا که فرضیه اینگونه مطرح گردیررد کرره 

دزدی شرریوه و انگیرر ه  و شررودنمی بر او جاریربود  اموال فرزند حد سرقت  به جهت پدر  

عدم تاثیری در این حکم ندارد. البته این حکم در بین فقهای عامه مورد اختلاف است. دلیل 

در خصرروا الحرراق   .، روایات، اجماع و شهرت اسررت فریقینپدر از منظر فقهای    مجازات

دانند، به مقتضای معنای والد، مررادر را نیرر  ، فقهای عامه سو  ملاک حکم را ولادت میمادر

استحکام باتوجه بهاما    اند.اند. ولی فقهای امامیه به مورد نص اکتفا کردهمشمول حکم دان؟ته

. گررردددوباره مبانی فقهی حکم مادر اح؟ررام می بازخوانیادله مخالفین اجرای حد برمادر، 

 ایررنای انجام شده است. در و به استناد منابع کتابخانه کیفی-تف؟یریبه روش  پژوهشاین 

ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مررادر، برره بررسرری احتمررالات م؟اله باید  

مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکا  الحاق حکم مادر به پدر روشن 

 .گردد

 مجازات، حدود، سرقت، انتفای ابوتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

برره در باب سرقت دستور قرا  کریم به عنوا  منبع فقه اسلامی به عنوا  یک مجازات الهی،  

قطع دست مرد و ز  سرقت کننده داده است. بنابراین با تدبر در عمرروم ایررات م؟ررتفاد مرری 

اسررت و در ایررن  را شامل هر دو جنس ز  و مرد دان؟ررته  گردد که خداوند حکم به قطع ید

ده است؛ اما از انجایی که به اعتقاد ما قرا  تنها برره بیررا  کلیررات مرری مورد استثنایی قائل نش

پردازد و تفصیل و توضیح را به سنت واگذار نموده است. لکن با مراجعه به سنت »روایات« 

حد ساقط شده اسررت. بنررابراین ایررات از عمومیررت   که مجازات  با مواردی مواجه می شویم

ین تحقیق یک مورد از استثنائات برراب سرررقت کرره در ا  خارج شده و تخصیص خورده اند.

و به سرروالات زیررر   دادهاست را از منظر فقه فریقین مورد پژوهش و مداقه قرار    انتفاء ابوت

 اسلام پاسخ می دهیم:در زمینه حکم ج ایی  

 از مجازات حد سرقت سی؟تا  مبانی معافیت پدر 

 ا وجود داردمادر حکم معافیت پدر به  الحاق و ت؟ریایا امکا   

ن؟بت به الحاق این حکم در روایات از مجازات معاف است. اما    پدر با عنوا  »انتفاء ابوت«

به مادر بین فقهای فریقین وحدت رایی وجود ندارد و این در حالی است کرره اکثررر فقهررای 

بررازنگری ادلرره د، لیکن  امامیه، مادر را مشمول عمومیت و اطلاق ادله حکم سرقت دان؟ته ان

ارائه شده از سوی طرفین نشا  می دهررد کرره اولا برخرری از ادلرره مخالفررا  اجرررای حررد از 

استحکام زیادی برخوردار است و ثانیا در ملاک حکم معافیت پدر و عدم امکا  ت؟ررری ا  

 است. گردیدهبر مادر نی  مناقشات قابل تاملی طرح 

ک  رفترره اسررت بررازخوانی ادلرره معافیررت مررادر در همچنین در تحقیق حاضر انچه برا  تمر

سرقت از مال فرزند است  که با توجه به تتبع صورت گرفته به نظر می رسد در دیگر اثررار 

 بررررره ایرررررن مهرررررم بررررره صرررررورت تطبیقررررری پرداختررررره نشرررررده اسرررررت.

 واژه شناسی-1

 والد -1-1

قاموم قرا  اورده است:»والد پدر حقیقی و والده مادر حقیقی که ان؟ررا  از ا  دو بوجررود 

( »به اب والد و به ام، والررده 243/ 7،  1364امده است بخلاف اب و ام که اعم اند« )قرشی،  

(. 467/ 3، 1405؛ ابن منظررور، 532،  1362و هر دو را با هم والدا  گویند« )راغب اصفهانی،  

»گفترره شررده در ایرره )ا  اشررکرلی و لوالرردیک( ی معلم هم به کار رفته اسررت.  والد در معنا

( منظور از »والدیک« پدر ن؟رربی و معلمرری اسررت کرره او را تعلرریم داده. )همررا ، 14)لقما / 

 (.20424/ 14، 1373(. دهخدا والد را به معنای مادر هم می داند.)دهخدا، 7ا

 اب-1-2
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»اب به معنای والد است و به هر ک؟ی که سبب ایجاد و یا اصلاح یا ظهور سی ی باشد اب 

، 1362گفته می شررود)راغب اصررفهانی، اب المومنین میرگفته می شود لذا به پیامبر )ا( و ا

(. بنابر گفته جوهری در صحاح اسم مثنی از »الاب«، »الابوا « 26/ 1،  1402؛ مصطفوی،  7ا

یعنی پدر و مادر اسررت کرره در ایررن (.  2260، ا1407و الام« )جوهری،  و به معنای »الاب  

صورت با والدین و والدا  هم معنا خواهد شد. در معجم لغه الفقها جمع »اب«، »اباء« ذکررر 

شده و امده است: »اباء اعم از پدر است، بنابراین بر جد و اجداد هم اباء اطلاق می گررردد« 

بات این ادعا به ایه شریفه »انا وجدنا اباءنررا علرری امرره« (. وی برای اث37، ا1408)قلعجی،  

( یعنی ما پدرا  خود را بر ایینی یافته ایم، تم؟ررک ج؟ررته اسررت و معتقررد 22،  43)زخرف/ 

است، این اطلاق، اطلاقی مجررازی اسررت و شرراهدی کرره برررای ا  ذکررر کرررده ایرره شررریفه 

ا  با انها ازدواج کرررده انررد ازدواج ( با زنانی که پدرانت22»ولاتنکحوا ما نکح اباءکم« )ن؟اء،  

نکنید، می باشد. وجه استدلال ا  است که در ا  منکوحه ی پدر و جد و هرسه بالاتر رود، 

 سه از طرف پدر و سه از طرف مادر تحریم شده است؛ )هما (  

 ابوت-1-3

( وبنررا برره اعتقرراد 419/ 8،  1404واژه »ابوت« به نوشررته ی فراهیرردی فعررل اسررت)فراهیدی،  

؛ طریحی، بی تا، 419، ا1415عبدالقادر رازی و طریحی مصدری از »الاب« است )رازی،  

جوهری در کتاب لغت خویش اورده است: »بینی و بررین فررلا  ابرروه و الابرروه ایضررا (.  16/ 1

( یعنی بین من و فلانرری رابطرره ی 2260، ا1407ه« )جوهری،  الاباء مثل العمومه و الخوول

پدری )پدر فرزندی( وجود دارد و واژه »ابوه« همچنین به معنررای پرردرا  امررده اسررت)یعنی 

جمع اب مح؟وب می شود( مثل عمومه که جمع عم و به معنای عموها و خووله مع خررال 

»پدر شد ، پدری« معنرری کرررده به معنای دایی ها می باشد. ح؟ن عمید در فارسی ا  را به  

 ( بنابراین ریشه ابوت هما  »اب« است.76، ا1381است. ) عمید، 

 انبررسی مجازات سرقت والدین از فرزند -2

روابط مالی و اقتصادی پیوند تنگاتنگ و ن دیکی با روابط خونی و ن؟بی و فررامیلی دارنررد و 

تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجررود نهرراد ارج، وجرروب نفقرره، م؟ررهولیت عاقلرره، 

استحقاق دیه و... از نمونه های بارز تعامل بین روابط مالی با روابط خویشاوندی اسررت. در 

ب یکی از بارزترین جرایم مالی یعنی سرررقت توسررط پرردر از امرروال فرزنررد، این میا  ارتکا

حکم خاصی در قوانین کیفری ما دارد. از جمله حدودی که در کتب فقهی مطرح شده، حد 

قطع انگشتا  دست مورد عقاب سرقت است که در صورت تحقق شرایط ا ، سارق با کیفر  

وایات خاا یکی از شرایط تحقق سرررقت حرردی قرار می گیرد. اما فقهای امامیه با استناد ر

را انتفای ابوت ذکر کرده اند. اما در مورد سایر خویشاوندا  دیگر مانند مادر و سایر اقررارب 

 اتفاق نظر وجود ندارد.
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وَ   »  اسررت   (38)مائررده/ مهم ترین مبنای اجرای حد سرقت یعنرری همررا  قطررع دسررت، ایرره  

دست مرد حَکِیمٌ«    عَ یِ ٌ  اللََّهُ  وَ  اللََّهِ  مِنَ  نَکالًا  ک؟َبَا  بمِا  جَ اءً  أَیْدِیهَمُا  فَاقْطَعُوا ال؟ََّارقَِةُ وَ ال؟ََّارِقُ

داده اند، به عنوا  مجازات الهی قطع کنید...« می باشررد. و ز  دزد را به کیفر کاری که انجام  

انررا    سرانجام عمررل،  مجازاتکه این  اشاره دارد  ...« به این مطلب  ک؟َبَا  بمِا  جَ اءً  جمله ی »

. هدف از ا  نی ، پیشگیری و بازگشت به حق و عرردالت اسررت؛ زیرررا »نکررال« برره می باشد

معنای مجازاتی است که با هدف پیشگیری و ترک گناه انجام می شود. این واژه، در اصل به 

ه شررده معنای لجام و اف؟ار است و سپس به هرکاری که از انحررراف جلرروگیری کنررد، گفترر 

 (.  323/ 39است)هاشمی، سیدمحمود، 

فقهای امامیه در توجیه عدم قطع دست پدر در سرقت از مال فرزند به دلایلی استناد جمهور  

 مورد بررسی قرار می دهیم:را نموده اند که در ذیل بیا  دیدگاه انا  

  ادله و مستندات مشهور مبنی بر سقوط حد از پدر سارق -1-2

سوره مائده حد سرقت بر هر مرد و ز  سارقی اجرا می   38با بهره گیری از عمومیت ایه ی  

شود، مگر انکه در مواردی خاا، این ایه با ادله صالحه دیگر تخصیص خورده باشد که بنا 

بدزدد موضوع از همین قرار اسررت. شررهید به اعتقاد فقها در مورد پدری که از مال فرزندش 

ثانی در این خصوا، ضمن بیا  این فتوا که اگر فرزندی از مال پدرش بدزدد و یا مررادری 

از مال فرزندش بدزدد حد قطع بر ا  جاری می شود، در بیا  م؟تند این حکم اورده است« 

( یعنی به خاطر اینکه ایه 234/ 9» لعموم ایه خرج منه الوالد فیبقی الباقی« )شهیدثانی، بی تا،  

شریفه عام است و از عموم این ایه فقط پدر خارج شده است، لذا بقیه افررراد تحررت عمرروم 

 / 5،  1407طوسرری،    دلیل عام باقی می مانند. دیدگاه مشهور نی  بر همین اسام مرری باشررد.)

،  1410عرراملی،  ؛227 / 13،  1403محقررق اردبیلرری، ؛ 486 / 3،  1410بررن ادریررس، ؛ ا449

 (351  / 2،  1422خویی، ؛ 221/ 42، 1365نجفی، محمدح؟ن، ؛  235/ 9

ی مختلفرری ارائرره برای اثبات سخن خود مبنی بر سقوط حد از پدر سارق، ادلررهفقها  مشهور  

 پردازیم. کرده اند. که به طور مختصر به بیا  انها می

 «لأبیكاستناد به حدیث مشهور نبوی »أنت و مالك  -2-1-1

پیامبر اکرم )ا( خطاب به شخصی که ن د پیامبر از پدرش شکایت کرد که در مورد میراج 

، 1413مادرم به من ظلم کرده، فرمودند: »تررو و اموالررت از ا  پرردرت ه؟ررتی« )حرعرراملی،  

( بنابراین هنگامی که مال فرزند متعلق به پدر باشد، دیگر قطع دسررت او برره خرراطر 195/ 12

فرزندش معنا ندارد. ابن حم ه از فقهای قر  ششم دلیل عدم قطع پدر را این سرقت از مال  

 ( 419، ا1408،  حلبی ابوصلاحگونه بیا  می کند: » لا  مال ولده فی حکم ماله« )

ب؟یاری از فقها، از جمله صاحب جواهر و محقق اردبیلی با استناد به حدیث مذکور پرردر را 

؟ته اند؛ و بیا  کرده اند؛ زمانی که پدر مالک فرزنررد و از مجازات سرقت از فرزند معاف دان

اموالش است دیگر سرقت معنا پیدا نمی کند. در حالیکه عموم ادله وجوب قطع را ن؟بت به 
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مادر جاری می دانند. در نتیجه اگر مادر از اموال فرزند خود سرقت کند حررد بررر او جرراری 

 (242  / 13، 1403اردبیلی، احمد، ؛ 231/ 42، 1365)نجفی، محمدح؟ن،می گردد.  

  تمسك به قیاس اولویت-2-1-2

قصرراا فرزندکشرری  در قتل عمد پدر به خرراطر  با این استدلال که سنانچه  بعضی از فقیها 

اولی به جهت سرررقت از مررال فرزنررد معرراف از حدسرررقت اسررت، پس به طریق   گردد  نمی

اما عموم ادله را شامل مررادر دان؟ررته و حررد را بررر وی اجرررا مرری کننررد.   تم؟ک ج؟ته اند؛

 / 2؛ شهیداول، برری تررا،  145  / 2،  1402؛ العودة، عبدالقادر،  431  / 4،  1974)الکفوی، ابوالبقاء،  

اولویت عدم قطع ن؟بت به عدم قصاا را به عنوا  دلیل بر عدم قطع دست پدر مرری   (178

محمدبن م؟لم، امام علی )ع( عدم اجرررای حررد بررر   توا  پذیرفت سرا که در خود صحیحه

پدر را به اولویت عدم قصاا وی بیا  فرموده است: » لو قتله ما قتل به و ا  قذفه لم یجلد 

له« و ذکر حد قذف در این روایت خصوصیتی ندارد سه اینکه از جهت اولویت ن؟رربت برره 

یح به قذف به جهررت و علت تصرقصاا، تفاوتی بین حد قذف و حد سرقت وجود ندارد  

 .سوال راوی بوده است 

 

 

 استدلال به وجود اجماع -2-1-3

از جمله دلایلی که برای عدم قطع دست پدر به خاطر سرقت از مال فرزند ذکر مرری شررود، 

کترراب   »اتفاق نظر اجماع فقها در این م؟اله اسررت. شرریخ طوسرری مطررابق شرریوه ای کرره در

دارند یکی از ادله ی دال بر سقوط حدقطع از پدر را اجماع معرفرری کرررده اسررت،   «خلافال

بیا  حکم عدم قطع دست پدر به واسطه سرقت از مررال فرزنررد، مرری نوی؟ررد: » وی پس از  

( یعنی دلیل ما اجمرراع فقهررای امامیرره و 48/ 1407دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم...« )طوسی،  

معتقررد اسررت کرره   «کتاب جررواهرالکلام»ت. صاحب جواهر در  اخبار وارده از طریق انا  اس

اجماع از هر دو ق؟مش اعم از منقول و محصل بر حکم مذکور دلالت دارد. ا  جا که مرری 

نوی؟د: » ا  لایکو  الوالد من ولد، بلاخلاف اجده فیه بل الاجماع بق؟میه علیه...« )نجفرری، 

ت که سارق پرردر مالباخترره نباشررد و ( یکی از شرایط اجرای حد قطع ا  اس487/ 41،  1981

برای این حکم مخالفی نیافتم و اجماع بر هر دو ق؟مش بر ا  دلالت دارد. بعضی تعبیرررات 

مانند ا  سه که نوی؟نده ی کتاب ریاض الم؟ائل نوشته اند حرراکی از ا  اسررت کرره اجمرراع 

خی از فقهررا تنها دلیل حکم سقوط حد سرقت در مورد پدر می باشد. ایشا  در رد عقیده بر

که قائلند مادر نی  در این حکم به پدر ملحق می شود،  می نوی؟د: »بعموم الایرره و الاخبررار 

( یعنی 487/ 2،  1404)طباطبایی،    یقطع ال؟ارق مطلقه خرج منه الوالد بالاجماع فیبقی الباقی«

برره  عموم ایه شریفه و روایات دلالت بر اجرای حد قطع از سارق به طور مطلق دارد و پرردر
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واسطه ی وجود اجماع از عموم ا  خارج می شود پس بقیه افراد تحت عام باقی می ماندد. 

مرحوم سب واری نی  به عنوا  یکی از ادله عدم قطع به اجمرراع فقهررا اسررتدلال کرررده اسررت 

و حکایررت از (. محقق اردبیلی در این باره عبارتی را به کار برررده  66/ 28،  1413)سب واری،  

ماع می تواند مخصص برای کتاب و سررنت باشررد. ایررن در حررالی اسررت کرره ا  دارد که اج

ا  دلیل مورد اسررتناد فقهررا قرررار گیرررد کرره از کترراب و سررنت و اجماع زمانی می تواند به عن

مدرکی در بین نباشد در غیر این صورت، سنین اجماعی که به ا  مدرکی گفترره مرری شررود، 

ء ابوت در اجرای حررد سرررقت را اینگونرره ذکررر اعتبار ندارد. ایشا  یکی از دلایل حکم انتفا

، 1403)محقررق اردبیلرری،    کرده اند: »لعل دلیل اجماع المخصررص لعمرروم الکترراب و ال؟ررنه«

( یعنی شاید بتوا  گفت که دلیل این حکم اجماعی است که عموم قرا  و سنت را 227/ 13

نکرره اکثررر تخصیص زده است. باید گفت حجیت اجماع از اسام محل تردید است و بررا ای

برره نظررر او اعتنررایی  کررهدر این م؟اله نظر خلاف داده  ویفقها به اجماع استناد کرده اند اما 

ولی با بررسی و تحلیل ادله می توا  احتمال اسررتثنای مررادر را نیرر  از مجررازات نشده است.

 سرقت استنباط نمود.  

  نقد ادله مشهور از دیدگاه مخالفین -2-2

برخی از فقها که قائل به الحاق حکم پدر بر مادر ه؟تند؛ نظیررر: ابوالصررلاح حلبرری )حلبرری، 

دیدگاه فقهای مشهور ( 182 / 2،  1410و علامه حلی )حلی، (  411  ا  جا،ه . ق، بی    1403

ی مشهور به دلایلی استناد کرده انررد، در ذیررل برره بیررا  انهررا مرری   را نپذیرفته و در نقد ادله

 پردازیم. 

  «أنت و مالك لأبیك»نقد حدیث مشهور نبوی  -2-2-1

می باشد؛  «أنت و مالک لأبیک»یکی از ادله ی مشهور جهت عدم اجرای حد بر پدر حدیث 

 نبررویتم؟ک به روایت    به جهت ا  که  ؛  فین مورد تردید قرار گرفته است که از سوی مخال

امکا  پذیر است که اصولیو  این نوع مفهوم  تنها در قالب مفهوم لقب   ،و مفهوم گیری از ا 

در حرردیث مررذکور  «أب»همچنین بیررا  وصرر   (  107/ 1،  1381را معتبر نمی دانند. )مظفر،  

برای بیا  غالب موارد بوده است، زیرا بیشترین مرتکبین جرم سرقت مردا  ه؟تند، سنانچرره 

در تف؟یر نمونه در این مورد امده است: » در اینجا مرد بر ز  مقدم شده است، در حالی که 

ر این تفاوت شاید برره خرراطر ا  باشررد کرره د ی زنا، ز  بر مرد مقدم ذکر شده است.  در ایه

  «مورد دزدی عامل اصلی بیشتر مردا  اند و در ارتکاب زنا عامررل و محرررک مهررم تررر زنررا 

بنابراین در اینجا قید مفهررومی نرردارد و فقررط برررای بیررا  (  374  / 4،  1368)مکارم شیرازی،  

غالب موارد است. از سوی دیگر مالکیت پدر بر فرزند و اموال او به معنررای عرردم مالکیررت 

ند نمی باشد؛ یا به تعبیر فلاسفه و منطقیو  اثبات شی نفی ماعدا نمی کند، مادر بر اموال فرز

فقها مبنی بر اینکه یکی از شرایط وجوب و تحقررق   می اید دیدگاهزیرا در این صورت لازم  

است ) أ  لا یکو  والدة مررن ولررده( را برردین معنررا در نظررر  ابوت  رابطه    حد سرقت، انتفاء
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گرفت که سو  در روایات لفظ ولد)پ؟ر( امده اسررت، سنانچرره پرردر از امرروال دختررر خررود 

، 1391، که این امر حقیقتا باطررل اسررت. )محمرردیا ،  نماید حدَّ بر او جاری می شودسرقت  

 (14ا 

  نقد تمسك به قیاس اولویت -2-2-2

فقهایی که به قیام اولویت)معافیت در فرزندکشی توسط پرردر( ن؟رربت برره معافیررت دیدگاه  

اما عموم ادله را ن؟بت برره مررادر جرراری دان؟ررته انررد.   پدر از حدَّ سرقت تم؟ک نموده اند،

در قصاا ازهرراق نفررس به این تقریب که:  قابل خدشه می باشد،    (  44  / 5،  1407  طوسی،)

سو  بنابراین نمی توا  مدعی شد، ید می باشد و   مطرح است، در حالیکه مورد سرقت قطع

مجازات اشد)قصاا( نفی شده بنابراین حد قطع نی  که مجازات اخرر  اسررت منتفرری مرری 

زیرا سه ب؟ا مجازات سنگین در ب؟یاری از موارد تبدیل به مجازات خفی  تررر شررود.   گردد،

د، یعنی اگر گفته شررود بلکه شاید عکس این استدلال با قواعد عقلی و منطقی سازگارتر باش

سو  مجازات خفی  تر نفی شده، بنابر این مجازات شدید نی  منتفی می شود. این استدلال 

تا حدودی صحیح به نظر می رسد، زیرا در صورت نفی مجررازات خفیرر ، وجررود و برراقی 

یکرری از فقهررای معاصررر بررا انتقرراد از   سنانکرره؛  خواهد بودماند  مجازات شدید غیر ممکن  

اشکال این سررخن ایررن اسررت کرره »:  نگاردبه قیام اولویت در این زمینه سنین می    استدلال

اولویتی وجود ندارد، زیرا قصاا نابودی و محو شد  از صفحه ی وجود اسررت. برررخلاف 

 نمایررد،حکررم    فرزندکشرریپدر به خاطر  معافیت  است و هر گاه شارع به    قطع یدکه  سرقت  

این حکم م؟تل م عدم جواز اجرای حد بر پدر است، در حالی کرره حررد سرررقت برری هرری  

شکی مجازاتی خفی  تر از قتل است. پس ممکن است اقتضای ب رگداشررت او عرردم قتررل 

، ج  1412)گلپایگانی، «.نخواهررد شرردوی باشد؛ لیکن این امر موجب رفع مطلق حد از وی  

3 /51) 

  اجماعنقد استدلال به وجود  -2-2-3

اولا: دارای اشررکال اسررت، زیرررا نی  ن؟بت به مادر ید برای اثبات وجوب قطع   ادعای اجماع

)حلبرری، بلکه برخی از فقها قول به خررلاف ا  نقررل کرررده انررد؛  این م؟هله اجماعی نی؟ت؛  

   (182/ 2، ج  1410حلی،  ؛ 411ه.ق، بی جا، ا  1403

وجود اجماع، سنین اجماعی به دلیل مدرکی بود  )وجود روایررت در ثانیا: با فرض پذیرش  

قول معصوم اسررت   یت شفاجهت ک به  زیرا حجیت اجماع    می باشد.م؟هله( از حجیت ساقط  

، وی مرری توانررد برردا  اسررت و از انجا که م؟تند اجماع مدرکی معلوم و در دسررترم فقیرره  

؛ تا اگر ا  دلیل ن د وی معتبر باشد طبق ا  فتوا دهررد و گرنرره ا  را رد کنررد. نمایدمراجعه  

نخواهررد ارزش اجمرراع مرردرکی هماننررد ارزش مرردرک ا  اسررت و جرر  ا  اعتبرراری 

 (386 / 4،  1414؛ ج ائری،  56 / 2،   1418)سبحانی،  داشت.

  بیان دیدگاه قول مخالف مشهور مبنی بر استثنای حد سرقت مادر-3-2
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برخی از فقها بر خلاف عقیده ی مشهور قائلند که مادر نی  مانند پدر از عمرروم ایرره خررارج 

صاحب کترراب الکررافی فرری  است و بنابراین قطع ید مشمول او نمی گردد. در میا  متقدمین

دست مادر به سبب سرقت از مال فرزند شده است. وی پس از ذکررر   عدم قطعقائل به  الفقه  

گاه شروط تحقق حررد سرررقت کامررل هر»:  می نگارددر این باره  شرایط سرقت موجب حد،  

ش؟ررت و   ، قطع سهار انگشت دست راست سارق از انتهای ا  به طوری کرره انگشررت گردد

ک  دست او باقی بماند، واجب می شود و در این حکم فرقی بین حر و عبد، م؟لم و ذمی 

و در هر صورت که زندشا  و خویشاوند یا اجنبی وجود ندارد، مگر در سرقت والدین از فر

از فقهررای   (411، ا1403  حلبرری،)  «  به هر شکلی که باشد حد سرقت اجرررا نمرری گررردد.

 (538/ 2)منتظری،   معاصر نی   برخی با این دیدگاه موافق می باشند.

 بررسی ادله ی قائلین استثنای مادر از عموم آیه سرقت-3-2-1

قائلین به استثنای مادر از عمومات ایرره و روایررت برررای اثبررات مرردعای خررویش برره ادلرره  

 گوناگونی استناد کرده اند که در ذیل به بررسی و تبیین انها می پردازیم. 

 آیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات -1-1-2-3

مصاحبت برره معررروف و  ( 15/ و اح؟ا  )لقما  به اطاعت، برَّ زیادی خداوند متعال در ایات

ه است، تا انجا که بعد از امر به طاعت خود، به اطاعررت نمودوالدین امر  ن؟بت    (14/ )لقما 

متعررال مرری و اح؟ا  به انا  امر کرده، که این امر نشانگر اهمیت والرردین در نظررر خداونررد 

رتبه قرررار منی؟ت و هر دو در یک  تفاوتیواضح است که در این امر، بین پدر و مادر باشد.  

قتضا می کند که دست مادر به خاطر سرقت از مررال فرزنررد قطررع . پس وجوب اعظام ادارند

سرروره مبارکرره اسررراء  23(. همچنین استناد به فحوای ایرره 124، ا  1393نگردد )حیدری،  

با توجرره برره اهتمررام تعظرریم جهت حکم به عدم قطع دست مادر قابل طرح و بررسی است. 

جازه می دهد که برره خرراطر سگونه می توا  پذیرفت شارع مقدم اوالدین مخصوصا مادر،  

تعرض مادر به مال فرزند که ارزش کمتری ن؟بت به جا  دارد دست مادر قطع گرددا ایررن 

اولویت از دو جهت ثابت است: از یک سو تقدم و اولویت ج؟م و جا  فرزنررد ن؟رربت برره 

مال وی و از سوی دیگر شدت قبح قطع دست مادر ن؟بت به پرخاشررگری و اف گفررتن برره 

ین فحوای وجوب مصاحبت بالمعروف و عدم جواز پرخاشگری با مادر مرری توانررد او. بنابرا

دلیلی برای تخصیص عموم ایه و اخبار دال بر قطع دسررت سررارق قرررار گیرررد )همررا ، ا 

126.)  

  روایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات-2-1-2-3

حررق قائل برره به والدین،  اح؟ا که ضمن سفارش به وجود دارد  روایات و احادیث فراوانی  

مجازات قطع در هنگام   مادر از  بر همین اسام، معافیت می باشند.    ن؟بت به پدر    مادر  تقدم

از رحمت وشفقت است کرره نرره تنهررا بررر فرزنرردا    واضحیسرقت از اموال فرزند، مصداق  
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؛ 549/ 15، 1406فرریک کاشررانی، واجب است، بلکرره مررادر بررر پرردر حررق تقرردم نیرر  دارد. )

 (.592/ 30، 1429طباطبایی بروجردی،  

مازندرانی در شرح حدیثی کرره در ا  فررردی نرر د پیررامبر )ا( امررده بررود و از او   ملاصالح

به گفته بود به مررادرت، و پرسیده بود که به سه ک؟ی خدمت کنم و پیامبر در جواب سه مرت

نگررارد: »ذکررر الأب فرری  سهارم به: نیکی در حق پدر سفارش کرده بود، سنین مرری  هدر مرتب

بأ  اللام ثلاثة أرباع البر... و لعل وجه ذلک کثره ما تلقى من ألم الحمل المرتبه الرابعه یشعر  

مجل؟رری، ؛ 23 / 9، 1382و مشقه الوضع و مقاساه الرضا و التربیه و شده المحبه« )مازندرانی، 

1404 ،8 /  420 .) 

  اصل تخفیف در اجرای حدود-3-1-2-3

قرار داد. بر مبنا این اصل، یکرری از  توجهاصل تخفی  را مورد باید  در هنگام اجرای حدود،  

کرره مررادری از امرروال خواهد بود مصادیق ل وم استفاده از تخفی  در اجرای حدود، موردی 

بررر   برداشررت.. پس براسام این اصل می توا  حد سرقت را از مادر  نمایدفرزندش سرقت  

ند حکیم و مهربا  اجازه داده است، اسام این اصل باید اسا  گرفت و تخفی  را که خداو

در اجرای حدود به کار ب؟ت از انجا که بنای شرع مقدم در حدود، بر تخفی  و م؟ررامحه 

 (. 48  / 13، 1403است )مقدم اردبیلی، 

  تنقیح مناط و الغای خصوصیت از پدر-4-1-2-3

ا  الغای شیوه های استنباط حکم، الغای خصوصیت است. الغای خصوصیت که به جمله  از  

)هاشررمی  فارق نی  گفته می شود، به معنای حذف ویژگی های غیررر مرروثر در حکررم اسررت.

  (.  644 / 2شاهرودی ، 

وجود نرردارد، تررا وی بر ح؟ب فهم عرفی  پدر بود  خصوصیت و ویژگی خاصی  عنوا   در  

اگر بیشررتر از پرردر   مقدم به مادر  اهتمام شارعبلکه  ؛  نمایدرا در حکم م بور از مادر متمای   

. همچنین به نظر می رسد مناط و علت حکم در ن د عرف و قائلین نخواهد بودنباشد، کمتر  

صاحب الکررافی به استثنای مادر ل وم احترام و ب رگداشت والدین است و شاید تأیید سخن  

 که می گوید »لاشتراکهما فی وجوب الإعظام« اشتراک والرردین فی الفقه از سوی علامه حلی

از علررت و منرراط حکررم  ویدر وجوب ب رگداشت، بازگشت به همین فهررم عرفرری و درک 

باشد. و دلیل اینکه در روایات در خصوا مادر سخنی گفته نشده است مبتلابه نبررود  وی 

بوده است، زیرا هما  طور که ب؟یاری از مف؟را  در تف؟یر ایه ی سرقت بدین امر تصررریح 

 (.  203 / 4، 1421)فاضل کاظمی،    .مردا  است  کرده بودند، غالب وجود سرقت در

  اشتراک پدر و مادر در عنوان أب-5-1-2-3

با مراجعه به کتب لغت مشخص می شود که در لغت عرب به مادر نی  عنوا  أب اطلاق می 

: » و ی؟مى کل من کا  سببا فی إیجاد می نوی؟دراغب اصفهانی در مفردات  سنا  که    گردد

(.هر که سبب اصلاح، ایجاد و ظهور 57، ا    اصفهانی  ظهوره أبا« )راغب شی أو صلاحه أو  
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ب است. بنابراین، این لغت در مورد مادر نی  می توانررد اسررتعمال اَسی ی بشود ن؟بت به ا   

لغت مذکور در این معنا یقین شود، و وجود شررک  و حتی نیازی نی؟ت که به استعمال  گردد

، زیرا حدود با اندک شبهه ای سرراقط مرری شرروند و دنمایو شبهه در دلالت لغت کفایت می  

 می باشد.سه شبهه ای بالاتر از شک در دلالت و شمول یک لغت ن؟بت به مصداقی خاا  

 

 

  استدلال به مذاق شرع-2-3-7

مذاق شریعت در اصطلاح به اگاهی از سبک، سیاق و اهنگ شارع در جعل احکام گفته می 

گوناگونی به دست می اید و فقیه با ایررن اگرراهی، توانررایی فهررم و درک شود. که از راههای 

حکم شرعی را پیدا می کند، زیرررا ایررن حکررم را بررا روش شررارع در ا  برراب و یررا ابررواب 

(  در بعضی موارد حکم م؟تند به مذاق 21، ا1391گوناگو  سازگار می بیند. )محمدیا ،  

ناخته نشود، اثار نامطلوب و پذیرفته نشررده شارع می شود، به گونه ای که اگر حکم معتبر ش

ار یهنگام شک در رسید  به نصاب، اخت  خواهد داشت؛ برای صاحب جواهر در باب زکات،

را لازم می داند و در استدلال برای وجوب ا  استناد به مذاق شارع می کند در ادامه با ارائه 

روشن است ب؟رریاری از  در صورت عدم حکم به وجوب همانطور که»مثال هایی می گوید: 

 ( 196 / 15، 1404)نجفی،  «شود. واجبات ساقط می

منتظری از جمله فقهایی است که برای اثبات استثنای مررادر از مجررازات سرررقت برره   مرحوم

ی اکیرردی برره رعایررت   مذاق شرع استدلال کرده است، زیرا شریعت مقدم اسررلام توصرریه

 حقوق والدین نموده است.

احادیث متعددی وارد شده است که در انها به طور صریح به مذاق شارع در باب احترام برره 

مادر حتی بیش تر از پدر تأکید شده است؛ در شرح حدیثی نقل شده است که شخصرری برره 

یا رسول الله من أحق النام بح؟ن الصحبها قال: أمک، قررال: »پیامبر اکرم )ا( عرض کرد:  

( بنابراین با 420  / 8،  1404مجل؟ی،  )«  ثم منا قال: أمک، قال: أبوک ثم منا قال: أمک، قال:  

توجه به این گونه احادیث که تواتر معنوی دارند و مادر را در جایگاهی بالاتر از پرردر قرررار 

 می توا  مذاق شارع را کش  نمود.  می دهند، 

  در باب سرقت والدین از فرزند اهل سنت بیان دیدگاه فقها -3

 دیدگاه شافعی  -1-3

ه گ؟تره دایره معافیررت حکررم حررد که قائل ب  ادریس شافعی از جمله فقیهانی است   محمدبن

در این خصوا معتقد است: اگررر شخصرری امرروال فرزنررد یررا نرروه اش را  است وی  سرقت 

 (365/ 2، 1982کاسانی،  ؛  151/ 6، 1393ع نمی شود)الشافعی،  برباید دستش قط

طبق نظر شافعی دستا  پدر و مادر و جد پدری به جرم سرقت از فرزندشا  قطع نمی شود، 

دلیل وی بر این رای وجود شبهه حکمیه یا موضوعیه در سارق ن؟رربت برره مررال م؟ررروقه و 
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تقریررب ( 281/ 2؛ شرریرازی، برری تررا، 172/ 1می باشد.)الماوردی، بی تررا، ء استناد به قاعده در

که در مواردی که وقوع جرم یا انت؟اب ا  به متهم و اینگونه است    درءاستدلال به قاعده ی  

باشررد برره موجررب ایررن شک و تردیررد  یا م؟هولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل  

ر تمررامی فقهای اسلام در بیشتر بلکرره د  اغلب .  دست برداشت جرم و مجازات    باید ازقاعده  

با تعابیری مانند »لانرره مررن الشرربهه الدارئرره « امد می کند  ای پیش  هم؟ائل ج ایی، هرگاه شبه

در فقهررای شررافعی  همچنررین  (.  96/ 9  ،1982کاسررانی،  )  .قائل به عدم مجازات متهم شده اند

 اجداد را نی  به والدین ملحق کرده اند.م؟اله مذکور  

 

 

 دیدگاه حنفیه-2-3

روایت  جهت استناد بر »انتفرراء ابرروت« در برراب ، دو  حنفی  ابوبکر محمدبن احمد سرخ؟ی

 )ا( ، حدیث مشهور نبوی است که پیغمبررر اکرررمت اولروایسرقت والدین بیا  می دارد،  

 « که توضیح و تبیین ا  در بیا  ادله فقهای امامیه گذشت.انت و مالک لابیک» :فرمودند

خانه فرزند برای او حرررز : پدر معمولا بدو  اذ  وارد من ل فرزندش می شود و  روایت دوم

 (151/ 9، 1406مح؟وب نمی شود. )ال؟رخ؟ی،  

در حررالی   ،فقط به حرز بود  من ل فرزند اشاره کرده  اشکال رای سرخ؟ی این است که وی

که اگر مال فرزند در غیر من ل باشد مثلا در مغازه ا  هررم در گرراو صررندوق و از ا  دزدی 

 هم برای پدر حرز نبودها! ورت گرفته باشد ایا می توا  گفت: مغازهص

همچنین از علاء الدین کاسانی از دیگر فقهای حنفی مذهب نی  در این رابطرره امررده اسررت: 

بررین انهررا ن؟رربت   خررواه،  نمایررداگر ک؟ی از فرزندش که با او رابطه محرمیت دارد سرررقت  

ایررن جریا  پیدا نخواهد کرد. دلیل ا   او    ن؟بت به    حد سرقت ولادت باشد یا نباشد، حکم  

و در نتیجرره اولا هر کدام از این افراد می تواند بدو  اذ  وارد خانه دیگررری شررود   است که

در ایررن   گررردد،جاری    ید  معنای حرز از بین می رود و ثانیا: اگر به خاطر سرقت حکم قطع

صورت به قطع رحم می انجامد و از ا  جا که قطع رحم حرام است در نتیجه هر فعلی کرره 

ن مررورد جریررا  حکررم سرررقت پررس در ایرر   خواهررد بررود،نیرر  حرررام  منررتگ گررردد  به حرام  

 (75/ 7، 1982خویشاوندا  حرام است.)الکاسانی،  

یعنرری هررر   اننررد.را مانع اجرای حکم سرقت مرری د  «قرابت و محرمیت »فقهای حنفی وجود  

)خاله و دایی، عمررو و عمرره و کس با مالک به نحوی اقوام بوده و با او محرمیتی داشته باشد

 همچنررین جمیررعبر او جاری نمی شررود.    ، در صورت سرقت مال، حدمادر و خواهر و ...(  

جاری نمی شررود. دلیررل   مادر همانند پدرگفته اند: حد قطع بر    به استثناء مالکیه  امهع  فقهای

 (82 / 4، 1405)جصاا،   .  را اطلاق ایه و روایت میدانند که بر عموم خود باقی ه؟تندا
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در و مادر ندارد هر خویشی را فرا می کور این است که م؟اله اختصاا به پاشکال رای مذ

 گیرد.

 دیدگاه فقه مالکی  -3-3

مرری   اینگونررهن؟بت به معافیت حکم حد سرررقت والرردین  ،  از فقهای به نام مالکی  ابن عربی

پررس از ذکررر  وی، جاری نمی گرررددپدر به خاطر سرقت از اموال فرزندش  قطع ید  نوی؟د:  

: روایت نبوی را بیا  می دارد که    ...«وَال؟ََّارِقُ وَال؟ََّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیهَمَُا  »سوره مائده  38ایه  

فرزنررد انچرره ت و از ک؟ب و کارش اس نمایدپاکی ه ترین سی ی که شخص می تواند تناول 

از ک؟ب پدر مح؟وب مرری شررود و در نتیجرره برداشررت   از ک؟ب و کارش بدست می اورد

حتی اگر در قالب سرقت اقدام به این عمل کرده باشد،   ؛مباح است   ،اموال فرزند توسط پدر

زیرا سلطنتی که وی از باب ابوت دارد. شبهه مالکیت به وجود می اورد و با وجررود شرربهه، 

 (107/ 2، 2001می شود. )ابن عربی،  حد برداشته  

در ذیل ایه سرقت می نوی؟ررد:   «کتاب الجامع لاحکام القرا »در    مالکیقرطبی مف؟ر و فقیه  

عمومیت ایه سرقت با روایاتی از پیامبر  تخصیص خورده و از تحررت عررام خررارج شررده از 

  جمله سرقت والدین از فرزند که معاف از قطع ید می باشد.

 دیدگاه فقه حنبلی-4-3

پیررامبر   حنبلرری در بیررا  حکررم سرررقت والرردین از مررال فرزنرردا  دو حرردیث از    ابن قدامه

»ا    دیگررری روایررت   »انررت و مالررک لابیررک« ونقل می کند یکی روایت مشهور  اکرم)ا(  

الطیب ما اکل الرجل من ک؟به و ا  ولده من ک؟به« به عدم جواز قطع دست ان؟ا  به خاطر 

 «قاعررده درء»برره    وی  برداشتن مالی که خودش صاحب ا  است حکم کرده اند. هم سنررین  

از ا  او قرررار داده،   ،شبهه برداشتن مال برای ک؟ی که شررارع ا  را  اشاره نموده که با وجود

 (284/ 10. )ابن قدامه، بی تا، است  جای  و حکم به عدم قطع داده

ای اهل سررنت، منصور بن یونس بن ادریس یکی دیگر از فقهای حنبلی، با پذیرش اقوال فقه

مررانع از  ی باشررد کررهمرر   د و ا  وجود ن؟ب و قرابررت بررین والرردیندلیل دیگری ذکر می کن

پذیرش شهادت انا  به نفع یکدیگر می شود و مجازات قطررع در مررورد انررا  جرراری نمرری 

 (121/ 6، 1402شود.)منصور بن یونس،  

وجه استدلال ابن ادریس روشن نی؟ت. این که شهادت والدین و فرزندا  به نفع یکدیگر به 

جتی برای جاری نشد  مجازات علت وجود قرابت بین انها پذیرفته نمی شود، نمی تواند ح

 بر انها انگاه که به یکدیگر ستمی که م؟توجب مجازات نموده باشند نی؟ت.

ر مررورد گاه فقهای مذاهب اربعه در م؟اله مورد تحقیق می توا  گفت: ددبا توجه به بیا  دی

ز جد سرقت پدر و مادر از مال پ؟ر یا دختر و فرزندا  انها تا هر قدر که پایین تر رود اعم ا

 دو قول وجود دارد:در ن د اهل سنت یا جده از طرف پدر یا مادر 
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قطع دست سارق در تمام موارد فوق؛ ابوماثور و ابن منذر قائل برره ایررن نظررر ه؟ررتند.   الف(

 مبنای انا  استناد به عموم و اطلاق ایه سرقت است.

عدم قطع در تمام موارد فوق؛ این عقیده قول عامه اهل علررم از جملرره مالررک، ثرروری،   ب(

 (342)نووی، ابوزکریا، بی تا، ا  شافعی و اصحاب رای است.

مبنای رای فقهای اهل سنت اسررتناد برره حرردیث نبرروی » انررت و مانطور که اشاره گردید،  ه 

مالک لابیک« و همچنین فرمایش نبی اکرم )ا( است که فرمود: »فکلوا من ک؟ب اولادکم« 

سرا که جای  نی؟ت دست ان؟ا  به خاطر گرفتن سی ی که پیامبر اکرم)ا( دستور برره اخررذ 

خودش دان؟ته قطع شود برای این کرره در قاعررده مشررهور کرره بررر ا  را داده و یا ا  را مال  

گرفته از کلام نبوی است امده: » تدرء الحدود بالشبهات« حدود با شبهات دفع می گررردد و 

ب رگ ترین شبهات این است که مرد از مالی که شارع ا  را متعلررق برره خررودش دان؟ررته و 

 (285/ 10، 1421دامه، دستور به اخذ و خورد  ا  را داده بردارد. )ابن ق
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 نتیجه گیری

 که: بدست می ایددر مقام نتیجه گیری از ا  سه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت،  

طبق عقیده مشهور فقهای امامیه قاعده کلی این است که به خرراطر فرزنررد مجررازاتی اعررم از 

الاب عقوبه لاجل ولده من قتل و لاحد« قصاا یا حد بر پدر اجرا نمی شود. »لایثبت علی  

بنابراین از بعد فقهی »انتفاء ابوت« مطلقا شرط اعمال کیفر است و در صررورتیکه برر ه دیررده 

فرزند ب ه کار باشد، ابوت م؟قط مجازات خواهد بود. سنین برداشتی حتی در صورت عرردم 

 امکا  الغاء خصوصیت از جرم سرقت، به اولویت نی  قابل اثبات است.

حد بر مادر اجرا می شود. لیکن در این  معتقدند: سرقت مادر از فرزندمشهور فقها ن؟بت به  

م؟اله بین فقهای فریقین اختلاف نظر وجود دارد، سنانچه برخی از فقها حکررم پرردر را نیرر  

شامل مادر دان؟ته اند و با استناد به ادله ی متعددی مخال  اجرای حد سرقت بر مررادر مرری 

ین قول فقها با دلیل عقلی قابل توجیه تر است اگر سه مشهور فقها از ایررن قررول باشند. که ا

در خصوا استدلالهای فقهای مذاهب سهارگانه کرره برره روایررات، قطررع   پیروی نکرده اند.

رحم به سبب اجرای حدسرقت، حرز نبود  من ل فرزند، عدم پررذیرش شررهادت والرردین و 

بت و قیام بررا سرررقت و وجررود شرربهه خررالی از فرزندا  به نفع یکدیگر به علت وجود قرا

بررسی متو  فقهی به جا مانده از اهل سنت، که هم عصر با ائمرره همچنین با  اشکال نی؟ت.

مرری  سرقت از فرزنرردبوده اند از یک؟و نمایانگر یک؟انی حکم پدر و مادر در مجازات جرم 

نشررانگر ایررن  در ن د انا  نبوی و سایر منابع استنباطباشد. و از سوی دیگر، بررسی روایات  

یافررت   سرقت از فرزندحقیقت است که در هی  روایتی، سخنی در باب حکم مادر مرتکب  

 سرررقت مادر مرتکب جرم  طع ید  نمی شود و این خود تأیید و امضائی است بر حکم عدم ق

ائمرره و فقهررای   عقیده بوده اند. بنابراین می توا  گفت که اگر    هم  که مشهور فقها نی  بر ا 

باوری غیر از این داشتند، می بای؟ت که با ردع عقیده ی رایررگ، برره دفررع دیرردگاه اهل سنت  

اقدام نمایند. پس، بی تردید، عدم ردع و دفع   سرقت یک؟ا  انگاری پدر و مادر در مجازات  

 است.  سرقت مادر مرتکب جرم  قطع یدعدم دیدگاه رایگ، خود مؤید دیدگاه پیروا   

 (360  / 9،  1403)ابن قدامه، 
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 منابع

 قرا  کریم

دارالکتررب  ، بیررروت،المحلّاای باارااارح م الاندل؟ی، ابومحمد علی بن احمد بن سعید، ابن

 ق1408العلمیة، 

 1405اولموس؟ه سیدالشهدا ،قم،  نوبت  ،الجامع للشرایعاحمد، بنیحیی سعید،ابن

، دارالفکررر و دارالکترراب الشاارا الکبیاار علاای المقنااعالرردین ،  قدامة حنبلرری ، شررمسابن

 1412العربی

، بیررروت، المغنىمقدسى،    بن احمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداللَّه  ابومحمد عبداللَّه

 ق  620دارالکتب العلمیه

 1415التراج العربی ، بیروت، دار احیاء  مسند احمد احمد بن حنبل،  

قم، مکتبة امیرالمؤمنین )دارالعلم مفیررد(،   فقه الحدود و التعزیرات،اردبیلی، سیدعبدالکریم،  

 ق. 1413اول، 

 ، قم: مؤس؟ة النشرالاسلامی، بی تا، فرائد الاصولالانصاری، مرتضی

جامع صااحیح بن ابراهیم بن مغیر بن بردزبرره،  محمد بن اسماعیلالبخارى، حافظ ابوعبدالله  

 میلادی 1981هر  1401ساپ: دارالرائد العربی، بیروت. لبنا    بخاری

 ق. 1417، قم، اول، اسس الحدود و التعزیراتتبری ی، میرزا جواد،  

 .1419بیروت، دارالثقلین، ساپ اول الفقه علی مذاهب الاربعه،ج یری، عبدالرحمن، 

 1409؟ه ال البیت، قم، ، مؤسوسائل الشیعهحر عاملی، محمد بن الح؟ن، 

 ه ق.1409ح؟ینی شیرازی، محمد، الفقه، انتشارات دارالعلوم، بیروت، 

 ش1358البیت، قم، ساپ دوم،مؤس؟ه ال الاصول العامة للفقة المقارن،حکیم، محمد تقی، 

 تا.(، بی◆، اصفها ، کتابخانه امیرالمومنین علی)الفقه  الکافی فیحلبی، ابوصلاح، 

، قررم، موس؟رره الحاااوی لتحریرالفتاااوی الساارائرحلرری)ابن ادریررس(، محمرردبن منصررور، 

 .1410نشراسلامی، ساپ سوم

 .1409، تهرا ، انتشارات استقلال، ساپ دومالاسلامشرایع بن ح؟ن، حلی)محقق(، جعفر

 .1413، قم، موس؟ه نشراسلامی، ساپ اولالاحکامقواعد   حلی )علامه(،یوس  بن مطهر،

 .1410، قم، موس؟ه نشراسلامی، ساپ اولارشادالاذهانحلی )علامه(، یوس  بن مطهر، 

 .1413، قم، موس؟ه نشراسلامی، ساپ اولمختلف الشیعهحلی )علامه(، یوس  بن مطهر، 

 .1420، قم، موس؟ه امام صادق)ع(،تحریرالاحکامحلی )علامه(، یوس  بن مطهر، 

سررتا  قرردم رضرروی، ا، مشررهد، انتشررارات  طلبالممنتهیحلی )علامه(، یوس  بن مطهر،  

 .1412ساپ اول 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 م.1976، نج ، مطبعه الاداب، المنهاجمبانی تکملهخویی، سیدابوالقاسم،  

 عرردنا   صررفوا :  مصررحح  محقررق  القرررا ،  الفاظ  مفردات  محمد،  بن  ح؟ین  اصفهانی،  راغب 

 ق.ه 1412 دارالشامیه، – دارالعلم ، سوریه –  لبنا   داودی،

 م1989ق/ 1409، 2، دمشق: دارالفکرة، ط، الفقه الاسلامی و ادلتهال حیلی، وهبة

 ه ق.1418سبحانی، جعفر، الانصاف، انتشارات امام صادق علیه ال؟لام، قم ، 

 1417دفتر ایت الله العظمی سب واری، سهررارم،   مهذّب الاحکام،سب واری، سید عبدالاعلی،  

 ق

 1406ت، دارالمعرفه، بیروالمبسوط سرخ؟ی، شمس الائمه،

 ، بیروت ، دارالجیلنیل الاوطارشوکانی، محمد بن علی بن محمد، 

، نشر موس؟ه تنظیم و نشررر اثررار امررام فقه الثقلین فی شرا تحریرالوسیلهصانعی، یوس ،  

 ه ق.1424خمینی، قم، 

 ق1422، قم، مؤس؟ة النشر الاسلامی، اول، ریاض المسائلطباطبایی، سید علی، 

 .1406براج(، عبدالع ی  بن نحریر، قم، موس؟ه نشراسلامی، طرابل؟ی)قاضی ابن

 تا.، قم، انتشارات قدم، بیفی مجرد الفقه والفتاوی ةالنهای طوسی)شیخ(، محمدبن ح؟ن، 

 .1387، تهرا ، مکتبه المرتضویه، المبسوط فی فقه الامامیهطوسی)شیخ(، محمدبن ح؟ن، 

 ق 1420قم، مؤس؟ة النشر الاسلامی، دوم، ، الخلافطوسی، محمد بن ح؟ن، 

، قم، منشررورات دارالفکررر، سرراپ ةالدمشقی  ةاللمععاملی)شهیداول(، محمدبن جمال الدین،  

 .1411اول

، قم، موس؟ه معارف اسررلامی، سرراپ مسالك الافهامالدین بن علی،  عاملی)شهیدثانی(، زین

 .1413اول 

 در ا  اثررار و اسباب و مدنی م؟هولیت  بر درامدی: ضما  موجبات عباسعلی،  زنجانی،  عمید

 .1382 می ا ، نشر تهرا ، ، فقه

، تحقیق: ال؟ید محمداسماعیل الصرردر، تهرررا : ، التشریع الجنایی الاسلامیالعودة، عبدالقادر

 ق1402، 2موس؟ة البعثة، ط

 .تا بی نا، بی الفقیه، القواعد محمد،  کاظمی،  فاضل

 .1407، قم، مطبعه العلمیه، الشریعهتفصیلفاضل لنکرانی، محمد، 

 ،  سررامرائی  ابررراهیم  مخ ومی،  مهدی:  مصحح  محقق  العین،  کتاب  احمد،  بن  خلیل  فراهیدی،

 ق.ه 1410 هجرت، نشر قم،

 نجفرری،  مرعشی  الله  ایت   کتابخانه  قم،  ،  الشائع  مفاتیح  مرتضی،  شاه  بن  محمد  کاشانی،  فیک

 .تا بی

 .1394قلعچی، مهدی، حقوق ج ای کیفری، تهرا ، انتشارات می ا ، 
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 ، بیروت1982، دار الکتاب العربی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعالکاسانی،علاءالدین، 

 1417  نررا،  برری  لبنا ،  –  بیروت  الشرائع،  ترتیب   فی  الصنائع  بدائع  م؟عود،  بن  ابوبکر  کاسانی،

 1996 ق.ه

 ، فهرسرره: عرردنا  درویررش، دمشررق،الکلیاااتب بن موسی الح؟ررینی، الکفوی، ابوالبقاء ایو 

 م1974منشورات وزارة الثقافة و الارشاد العربی، 

 .1363، تهرا ، دارالکتب ال؟لامیه، ساپ پنجم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

مکررارم   1412  الکررریم، سرراپ اولقم،دارالقرررا   الدر المنضااود،گلپایگانی، سیدمحمدرضا،  

 تا.، قم، مدرسه امیرالمومنین، بیانوارالفقاههشیرازی، ناصر، 

، تهرا ، دارالکتب الاسررلامیه، سرراپ دوم، جواهرالکلامنجفی، محمدح؟ن)شیخ جواهری(،  

 ش.1365

 ه ق.1412گلپایگانی، سیدمحمدرضا، المنضود فی احکام الحدود، انتشارات دارالقرا ، 

 1415، بیروت، دارالفکرحاشیه ردّ المختارمحمد امین بن عابدین ، 

مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، القصاا علی ضرروء القرررا  و ال؟ررنه، ترجمرره سرریدعادل 

 ه ق.1415علوی، نشر کتابخانه ایه الله مرعشی نجفی، قم، 

 .1385مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسلامیه، 

، ساپ ششم : بیروت ، دارالعلم للملایررین الفقه علی المذاهب الخمسهاد،  المغنیه، محمدجو 

 م 1979، 

، جماعررة مجمع الفائدة و البرهان فی شرا الارشاد الاذهانمحمد،  مقدم اردبیلی، احمدبن

 1421المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم،  نوبت اول

ی و یکررم : تهرررا  ، جلررد، سرراپ سرر   27،  تفساایر نمونااهمکارم شیرازی، ناصر و دیگرررا ،  

 1373دارالکتب الاسلامیه ، 

، مصررر: مطبعررة الامررام، المجموع شاارا المهااذبالدین بن شرف،  النوویی، ابوزکریاء محی

 تا.الناشر: زکریا علی یوس ، بی


